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  چکیده

کفر در بسیاري از احادیث در مقابل ایمان است نه در برابر اولین . کلمه اسلام اطلاق دارد و به ظاهري و قلبی تقسیم شده است. اسلام اقرار به اصول است

اط با ذهن و عقل ضروري یک صفتی است که امر شرعی دین یا مذهب فی نفسه فاقد آن است و آن امر در ارتب .مرحله اسلام تا موجب خروج از دین شود

تواند دوباره کند و امر دینی میفرد و متلبس شدن به صفت ثبوت و وضوح و شهرت و در ارتباط با همه مردم مسلمان یا همه اهل مذهب مصداق پیدا می

ب کفر و خروج از دین و یا خروج از نتیجه اینکه ،انکار ضروري اگر با شبهه، عدم آگاهی و علم باشد موج .با نبودن آن شرایط به غیر ضروري تبدیل گردد

در این صورت ضروري نخواهد بود، . ضروري ممکن است بخاطر جهل یا شبهه آن و تبلیغات دشمن و امثال اینها، به  نظري تبدیل شود. شودمذهب نمی

اند و چون بجز از ضروري همه نظري. استضروري دین و مذهب متفاوت از معلوم و تسالم و مجمع علیه  .هر چند امر دینی بر صفت ضرورت باقی باشد

بهترین ملاك براي تشخیص انواع ضروري این است که امري ضروري یا باید در نظر همه مردم دنیا . براي اثبات نیاز به دلیل دارند و مورد اختلاف هستند 

اولی نیست، چون مساوي با بدیهی خواهد شد، پس دوم و سوم قطعا . ضروري باشد، یا در نظر همه مسلمانان و یا در نظر بعضی از مسلمانان ضروري باشد

روري باشد، ضروري مذهب خواهد شود، اگر ضروري در نظر همه مسلمانان باشد، ضروري دین خواهد بود و اگر در نظر بعضی از مسلمانان ضتعین می

شود، اما منکر ضروري مذهب باعث خروج از مذهب  اسلام خارج میبر گردد، از ) ص(منکرضروري دین اگر انکارش به انکار خدا و رسالت پیامبر . دش

تحلیلی -شده نیز از روش توصیفی ها و اطلاعات گردآوري اي بوده و در پردازش داده روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه. تشیع شده ولی مسلمان است

  .شده است استفاده 

  ، مذهب مانیا ،يضرور :کلیدواژه

 

  مقدمه. 1

و یگانی دا دین اسلام داراي اصولی است و در نظر همه مسلمانان اگر کسی اصلی از اصول اسلام را انکار کند که قوام اسلام بر آن استوار است، مثل خ

یا همه اصول را خداوند و رسالت نبی مکرمّ اسلام، این فرد کافر به دین مبین اسلام شده، چون اسلام اقرار به همین اصول است و لذا اگر بعضی از اصول 

ف در بین علما در این است که این مطلب در نزد همه مسلمانان پذیرفته شده است ،اما اشکال و اختلا. انکار کند، از اسلام خارج شده و مسلمان نیست

شود و مطلقا موجب کفر  و ارتداد است؟ یا در صورتی اگر مسلمانی ضروریات دین اسلام یا مذهب خودش را انکار کند، باز هم از دین اسلام خارج می

یده باشد و یا انکار او مستلزم تکذیب موجب کفر خواهد شد که مسلمان نسبت به ضروري علم و التفات داشته باشد و ضروري در نزد او به اثبات رس

مسئله این است که ).208،  1428 آل راضی ،( البته در صورت جهل به ضروري، چه جهل مرکب باشد و چه بسیط، موجب کفر نیست. رسالت شود

روي علم و التفات، ضروري دین و شود ضروریات را از یکدیگر تشخیص داد ؟ اگر از ملاك ضروري دین و ضروري مذهب چیست ؟ و با چه معیاري می

در این پژوهش به دنبال ملاك هاي  شود  یا حکم آن در مورد ضروري دین و مذهب متفاوت است ؟مذهب را انکار کند در هر دو صورت از دین خارج می

اي بوده و  روش گردآوري اطلاعات، کتابخانه. هاي مطرح شده، ضروریات را از یکدیگر تفکیک کنیم  دقیق هستیم تا بوسیله آنها و با رویکرد نو به پرسش

  .شده است تحلیلی استفاده - شده نیز از روش توصیفی ها و اطلاعات گردآوري در پردازش داده

  

  



  ... ضروریات دین اسلام اریمع ياول و همکاران، واکاو ی، عباس1398، تابستان 2، شماره 5دوره تمدن ،  خیمجله فقه و تار
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  کلمه اسلام و کفر اطلاق دارد  - 2

انجام ندهد او را کافر دانسته وکافر یعنی  کلمه کفر بطور گسترده در روایات مورد استفاده قرار گرفته است و مثلا فرد مسلمانی که حکم دینی خاصی را

لا یخرجه إلا «لذا در روایات متعددي ،جحد ، کفَرََ مثل ،جحد ما امر االله، ترك ما امر االله، یا مثل  روایت عبدالرحیم . کسی که از اسلام خارج شده است

جحد ما امر «آمده مانند » جحد»  کلمه«در روایاتی که «:می فرماید) ره(خمینی امام  ،بکار رفته در این گونه موارد باید چه کنیم ؟) »الجحود و الاستحلال

، حمل بر مراتب کفر و ایمان کنیم و )»لا یخرجه إلا الجحود و الاستحلال«، ارتکاب کبیره و جحد کبیره، حتی روایت عبدالرحیم »ترك ما امر االله«، »االله

ها مؤمن کامل نیستند نه اینکه از اسلام  را بگوییم یعنی این» من ارتکب کبیرةً فهو کافرٌ«یجه این روایات بگوییم کفر، ایمان و اسلام، مراتب دارد و درنت

کلمه اسلام اطلاق دارد و یکی از دو معنی اراده  .کافر در این روایات یعنی کسی که درجه پائینی از ایمان را دارد ).  452/ 3، 1421امام خمینی،(اند  خارج

  :شودمی

  

  :اسلام ظاهري - 1- 2

قاَلتَ الأعَراَب آمنَّا قلُْ لمَ تؤُمْنُوا ولکَنْ قُولوُا . اي است که اعراب گفتنداقرار ظاهري با شهادتین اگرچه با تصدیق و اذعان قلبی نباشد و مراد ازظاهر، آیه«

از احکامی که به مجرد ... فظ خون و مال و جواز نکاح و استحقاق میراث وشود مثل حهمین است و آثار دنیوي بر آن مترتبّ می) 14:حجرات . (أسَلمَناَ

  .)207،  1428آل راضی،(»شود و احتیاج به تفتیش باطنی نیستشهادتین مترتبّ می

 
  : اسلام واقعی - 2- 2

إنَِّ الدینَ «ظهار آن، شاید مراد خداوند از آیه معنی اسلام واقعی عبارت است از تصدیق و ایمان قلبی به اصول اساسی اسلام همراه با امامت و ولایه و ا«

 َلامِااللهِ الإس ْندت اعمال و و بر همین تعریف همه آثار دنیوي به معنی اول و آثار اخروي مترتبّ می. همین باشد) 19: آل عمران (» ...عشود، مثل صح

اعتقاد به  :دوم. تصدیق و اعتقاد قلبی و صرف اقرار کفایت نمی کند: اولوجود دارد، در اسلام واقعی علاوه بر شهادتین دو نکته مهم ...استحقاق ثواب و

به آن اعتقاد  اصول اساسی مثل امامت و عدل، اعتقاد به توحید و نبوت تنها کافی نیست و لذا اصول پنج گانه اصول اسلام واقعی است و همه مکلفّان باید

ها است جدایی برخی از این اصول از یکدیگر  البته آنچه بر سر زبان. اصول، مکلف دیگر مسلمان واقعی نخواهد بود داشته باشند اما اعتقاد به بعضی از این

اند و اسلام به این معنی همان اسلام ظاهري به معنی اول است که است مثل توحید ونبوت و معاد که از اصول اسلام و امامت و عدل که از اصول مذهب

لازم نیست و این براي تعامل در دنیا با دیگران است ولی اسلام واقعی به معنی دوم همان است که خداوند سبحان و پیامبر مکرمّ اسلام  اعتقاد قلبی به آن

دگی اعتقاد راسخ به اسلام و اصول اساسی آن و عمل به ارکان دین مبین و بکارگیري آن در زندگی و تداوم زن ).209،  1428راضی،آل(» ...اند فرموده

لام فردي و اجتماعی بر اساس آن در جمیع شؤنات زندگی و توسعه معارف الهی در حیات مادي و معنوي در حقیقت همان ایمان و اعتقاد قلبی یا اس

  :کنیمواقعی و حقیقی است براي تکمیل سخن به چند حدیث اکتفا می

 
  : اسلام  و ایمان در نگاه روایات - 3- 2 

ایمان مشارکت در اسلام دارد ولی اسلام مشارکت با : شنیدم که فرمودند) ع(گوید از امام صادقکند و مینقل می) ع(صادق  فضیل بن یسار از قول امام

/ 2، 1407،کلینی( 1شود، گیرد و خون محترم است و حفظ میایمان ندارد، چون ایمان در قلوب جاي دارد و به وسیله اسلام نکاح و مواریث صورت می

گوید، من ایمان دارم یعنی؛ اسلام آورده و وقتی کسی می: فرمایند ایمان مشارکت در اسلام دارد، ولی اسلام مشارك با ایمان نیست؛ یعنی میپس  ).26

م پس بین این دو مفهوم عمو. من اسلام آوردم و مسلمان هستم، معلوم نیست که مؤمن به اسلام هم باشد یا نه: ولی وقتی کسی بگوید. مسلمان است

) ع(کسی به امیر المومنین : فرمود) ع(ابی صباح کنانی می گوید، امام باقر  .واز جهتی هم بین آنها عموم وخصوص من وجه است. وخصوص مطلق است

،  1407،کلینی( 2پس واجبات الهی چه می شود؟: کسی که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمد داد، مومن است؟ حضرت فرمود: گفت

سوره حجرات،  14که عمل به دستورات خدا وعمل به واجبات است فرق گذاشته شده و آیه » ایمان«که شهادتین است و » اسلام«در این حدیث . )2/33

  .که اسلام و ایمان با هم متفاوت اندظهور در همین تفاوت معنایی دارد 

                                                           
علی عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ جمیلِ بنِ دراجٍ عنْ فُضَیلِ بنِ یسـارٍ قَـالَ   (، 26: ، ص2 جلد، ج 8، )الإسلامیۀ -ط (کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی - 1

 مانَ ما وقَرَ فی القُْلُوبِ و الْإِسلاَم ما علَیه الْمنَاکح و الْموارِیثُ و حقنُْ الـدماء و الْإیِمـانَ  سمعت أبَا عبد اللَّه ع یقُولُ إِنَّ الْإیِمانَ یشاَرِك الْإِسلاَم و لَا یشاَرِکُه الْإِسلاَم إِنَّ الْإِی

  .)رَك الْإِسلاَم و الْإِسلاَم لَا یشْرَك الْإیِمانَیشْ
محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ محمد بنِ إِسماعیلَ عـنْ محمـد   ( . 33، ص  2جلد، ج  8، )الإسلامیۀ -ط (کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی  - 2

نـاً قَـالَ فَـأَینَ فَـرَائض     قیلَ لأَمیرِ الْمؤْمنینَ ع منْ شهَِد أنَْ لَا إلَِه إلَِّا اللَّه و أنََّ محمداً رسولُ اللَّـه ص کَـانَ مؤْم  : عنْ أَبِی الصباحِ الْکناَنی عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَبنِ فُضَیلٍ 

اللَّه(.  



... ضروریات دین اسلام اریمع يواکاو، و همکاران عباسی اول ،1398، تابستان 2، شماره 5دوره ، فقه و تاریخ تمدن مجله   
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اسلام آوردن باعث حفظ خون و اداي : شنیدم که فرمود) ع(ازامام صادق : گوید می ثواب بر اساس ایمان فرد است، وي: در روایتی از قاسم صیرفی آمده که

پس ثواب علاوه بر اقرار باطنی، نیاز به اقرار ظاهري هم دارد و در آیه سوره نمل ). 2/24، 1407کلینی، ( 3امانت و حلیت نکاح است و ثواب به ایمان است

در تفاوت ایمان و اسلام احادیث متعددي در کتب  ).14:  نمل( ...وجحدوا بهِا واستیَقنَتَهْا أنَفْسُهم ظلُمْاً و علوُاً: به همین نکته اشاره دارد که فرموده

ضیحات مفصلی بیان شده که مؤید تو» ...قالتَ الأْعَراب آمنَّا قلُْ لمَ تؤُمْنُوا«اعتقادي و فقهی آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تفاسیر ذیل آیه 

قاسم صیرفی یک نقطه مشترك وجود دارد در حدیث فضیل بن یسار و ابی صباح کنانی و  4...)ر، ك، به تفسیر اطیب البیان و(مطالب مطرحه شده است 

ورود به ایمان، اسلام ظاهري یعنی؛ همان  و آن برتري ایمان بر اسلام است، واجبات و ثواب و عقاب متمرکز بر ایمان است نه اسلام ظاهري هر چند راه

تواند مومن باشد یا نباشد و صرف اظهار شهادتین اما مسلمان می. فرد با ایمان قطعا مسلمان هست. ایمان داراي مراتب و درجاتی است . شهادتین است

منین وارد شود، نیاز به اعتقاد قلبی به همراه عمل صالح دارد که اما اگر مکلف بخواهد در زمره مو. سازداحکام ظاهري اسلام را برمکلفّ ساري و جاري می

  . مرتبه بعد از تسلیم است

  

  : تعریف ضروري  دین و مذهب و تفاوت آن ها از یکدیگر از نگاه فقها - 3

ارج شود و یا آنچه  را در دین ملاك آن هر کسی است که از اسلام خ: دهم کافر است«: فرمایددر ملاك کفر در شرایع الاسلام می) ره(علامه حلیّ 

هرچند . گردد آن چیزي است که منکر آن کافر می) دین(مراد از ضروري«) 1/45، 1408حلیّ، (» ...ضروري دانسته شده ، انکار کند مثل خوارج و غلاه 

یقین  شده،  و او به مثال این امر در نزد او ثابت انعنو با دلیل و برهان در نزد او یقین حاصل شود که آن چیز از ضروریات دین است و اجماعی هم نباشد، به

درمفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه در ). 3/199، 1403مقدس اردبیلی،(» ...گردد برمی) ص(رسیده و دلیل کفرش به انکار شریعت و انکار صدق النبّی 

همین مطلب را از تحریر و چند کتاب فقهی دیگر مثل شرایع و نهایه الاحکام کسی ضروري از ضروریات دین را انکار کند، کافر است و «:مورد کافر فرموده

ذکره و کتاب و ارشاد و کتاب ذکري و تذکره و کتاب بیان و کتاب الروض و از کتاب روضه و حاشیه المیسیه نقل کرده و حتی در نهایه الاحکام و کتاب ت

احکامی که قیاس آنها با خودش بوده : عبارتند از)دین و مذهب(احکام ضروري « ).2/37، 1419عاملی، . (الروض، در این خصوص ادعاي اجماع کرده است

کند و نیاز به مقدمه خارجی از بدیهی است بطوري که تحققّ آنها در اعتراف به درستی شان در ذهن کفایت می) ع(و ائمه ) ص(و صدور آنها از پیامبر 

ضروري : ایم این است کهشنیده...) قدس(ضروري دین بنا بر آنچه ما از بزرگان محققّ خودمان ). 8/14، 1416همدانى، (» .قبیل اجماع و غیره نیست

مثل نماز و . آورده است) صلی اللهّ علیه و آله(شناسند که آن از چیز هایی است که پیامبر ما چیزي است که علماي مسلمان و علماي غیر مسلمان می

دانند که صاحب مذهب ما آن را قیاس ضروري مذهب هم آن چیزي است که علماي مذهب شیعه و علماي غیر شیعه میبر همین .  زکات و روزه و حج

ضروري دین چیزي است که دلیل آن در نزد علماي اسلام واضح است به طوري که پس از تصور ضروري، . ... بیان کرده، مثل بطلان عول و تعصیب

ب هم چیزي است که دلیل آن در نزد علماي مذهب واضح است به طوري که پس از تصور ضروري، اختلافی اختلافی ایجاد نمی شود و ضروري مذه

بسیاري از مسائل در صدر اول اسلام، ضروري بوده و بعداً به سبب تلبیسات و تدلیساتی که صورت گرفته به نظري ملحق شده است مثل . شود ایجاد نمی

شود که بسیاري از از آنچه قبلا گفتیم روشن می«: گویدوحید بهبهانی درباب ضروري می ).252، 1426ستر آبادي، ا). (ع(خلافت امیر المومنین علی 

هم بسیاري از احکام واضح و آشکار بودند و هر دو ظهور به حال خود باقی ) ع(خیلی واضح و آشکار بودند و در زمان ائمه ) ص(احکام در زمان رسول خدا 

همانطور که بدیهی عقلی نیاز .  ي دین و دومی ضروري مذهب نامیده شد؛ و این به خاطر این بود که نیازي به دلیل براي اثبات نداشتندبود که اولی ضرور

زمان در مورد ضروري بودن احکام متفاوت است، چه بسا حکمی از ابتداي امر ضروري باشد اما به سبب مخفی ماندن به خاطر حوادث . به اثبات ندارد

اند ممکن است یک و افراد هم نسبت به حکم ضروري متفاوت. یل به نظري گردد و چه بسا امر نظري به خاطر حوادث زمانی تبدیل به ضروري گرددتبد

امرضروري که نظري شده چه بسا اعلام آن از طرف همه مسلمانان باشد که در این . امري در نزد کسی ضروري و همان امر در نزد دیگري نظري باشد

شود و یا علم از اتفاق علما فقط حاصل شده که آن اجماع شود و یا اتفّاق همه شیعیان است که اجماع شیعه نامیده میصورت، اجماع مسلمین نامیده می

که جزء منظور از ضروري دین چیزي است : مرحوم بجنوردي ضروري دین را چنین تعریف کرده است). 265 ، 1416بهبهانی، (» .شودفقها نامیده می

مسلمانی که آگاهی و اطلاع به احکام و عقاید   داند مگر تازه دین بودن آن نیازي به استدلال و امعان نظر نداشته و جزء دین بودن آن را هر مسلمانی می

                                                           

علی بنُ إبِرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنِ الْحکَمِ بنِ أیَمـنَ عـنِ الْقاَسـمِ    .(24، ص 2جلد، ج  8، )الإسلامیۀ -ط (بن یعقوب، الکافی  کلینى، ابو جعفر، محمد - 3

لاَمقُولُ الْإِسع ی اللَّه دبا عَأب تعمفَضَّلِ قَالَ سالْم شرَِیک یرَفیانِ الصلَى الْإیِمع ابالثَّو و الْفُرُوج ِلُّ بهتَحتُس انۀَُ والْأَم ِى بهتُؤَد و مالد قنَُ بِهحا    .(یقَنَتْهـتَیاسـا ووا بِهـدحجو

  ...)أنَْفُسهم ظُلْماً وعلوُاً 
کلینی، اصول کافی، کتاب الایمان و الکفـر بـاب الایمـان شـرك     ). 1( (، 145؛ ص 1 ج، جلد 14، )طبع قدیم(طیب، عبدالحسین، اطیب البیان فى تفسیر القرآن - 4

طبرسى، فضل بـن حسـن،    - .اول: بیروت، چاپ -دار الکتب العلمیۀ  263ص ؛ جلد 1مسلم، تاویل مشکل القرآن،  ابن قتیبه، عبد االله بن-25الاسلام و لا عکس ص 

جلـد،   16آلوسى، محمود بن عبداالله، روح المعانى فـى تفسـیر القـرآن العظـیم،     . اول: تهران، چاپ -فراهانى  ،225ص  ؛23 ججلد،  27ترجمه تفسیر مجمع البیان، 

  ).اول: بیروت، چاپ -، دار الکتب العلمیۀ 318؛ ص 13 ج
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مرحوم ). 5/367 ، 1419دي، بجنور(کند و با مسلمانان رفت و آمد و معاشرت هم ندارد  اسلامی نداشته یا در منطقه دوري از شهرهاي اسلامی زندگی می

ناچاریم از شناخت و بازشناخت آن از غیر ضروري تا منجر به تکفیر مسلمانی یا حکم به خروج ازاسلام . سخن در ملاك ضروري است: گلپایگانی می گوید

  .و بدیهی تقسیم کرده اند اصطلاح خاصی غیر از اصطلاح جاري در منطق نیست، اهل منطق قضایا را به دو قسم، نظري: گوییمنگردد پس می

مثل گفته ما که عالم حادث است لذا براي اینکه یقین . قضایاي نظري اثباتش نیاز به دلیل و برهان دارد و تصدیق آن بدون برهان ممکن نیست: اولی

اثباتش نیاز به قیاس و دلیل و برهان  اما قضایاي ضروري،: دومی .حاصل کنیم نیاز به قیاس و ترتیب صغري و کبري دارد تا حکم به حدوث عالم شود

خواهد، مثل گفته ما که آتش داغ است پس بنابراین هر حکم اعتقادي و یا عملی در اسلام که براي اسلامی بودنش نیاز به اثبات ندارد و دلیل نمی. ندارد

داند که آن جزء دین رسول ر مسلمان و غیر مسلمانی میضروري است مثل نماز و ختنه در اسلام ، که در دین اسلام از امور ضروري شده بطوري که ه

در  این تعریف هایی که از فقها در مورد ضروري دین و مذهب بیان شد ملاك هایی  ).179،  1413گلپایگانى،(اللهّ است و از خصوصیات مسلمانان است 

  :را براي تفکیک می توان بیان کرد که عبارتند از

ضروري چیزي است که ثبوت آن نیاز به اقامه دلیل وبرهان نداشته باشد و مورد ضروري دین، آن چیزي است که : ذهب در ضروري دین و م :ملاك اول

- 209 ، 1428آل راضی،( ثبوتش در دین واضح و روشن باشد بطوري که انسان براي اثباتش نیاز به اقامه دلیل نداشته باشد، مثل اصل وجوب نماز و روزه

اما ضروري مذهب وضوح و ثبوت آن در مذهب به حدي است که اثباتش نیاز به اقامه دلیل براي افراد آن مذهب  نداشته باشد، مثل امامت و  .)2020

  .و مسح سر و پا در وضو ) ع(ولایت حضرت علی 

ه به دین منسوب است در ابتدا، دلیلی بر اي نیست و هر چیزي کبه این معنی، یک مرتبه) در دین و مذهب(رسیدن چیزي به حد ضرورت :ملاك دوم

ص نبود اثبات آن دلالت کرده که اگر آن دلیل نبود شناخت ثبوت آن چیز در دین براي ما امکان نداشت و در مرحله اصل ثبوت، ضروري از غیر آن مشخ

ن در مراحل بعدي جدا می شود، نیاز به اکتساب بعض امور چون همه آنها هنگام اثبات در دین نیاز به دلیل و اقامه برهان داشت و اینکه ضروري از غیر آ

وجود ادلهّ  - 2اهتمام وسیع شارع است در تاکید بر آن امر دینی،  - 1:دینی به صفت ضرورت است و این هم نیاز به سبب هاي زیادي دارد که از جمله 

ر اینکه آن مورد، از رکائز و شعار دین است و فرد، مسلمان نخواهد بود ادلهّ دلالت کند ب - 3.از جهت دلیل و سندیت داشتن) قرآن، سنتّ(واضح و روشن 

تمام علما بر آن اتفاق نظر داشته باشند و  -5.تمام ادلهّ بر آن اتفاق داشته باشند و دلیل معارضی هم نباشد - 4. مگر اینکه اعتراف و اقرار به آن داشته باشد

 .ینی به وسیله ابزارهاي مختلف، وسیع و گسترده باشد و در بین مسلمانان شیوع پیدا کند دایره نشر و ترویج معارف د- 6.کسی مخالف نباشد

ت در آمده بعضی از این موارد یا همه آنها باعث ارتکاز و ثبوت یک مطلب در ذهن مسلمانان شده بطوري که در نزد آنها به صورت یک امر ضروریه الثبو

استدلال ندارد هر چند قبلا این طور نبوده و این مطلب بیان گر این نکته است که بعضی از اموري که در زمان که اثبات آن بعنوان یک امر دینی نیاز به 

چرا که آن زمان، زمان بیان احکام و تعلیم احکام براي مسلمانان بوده و در این . اندضروري نبوده) ص(اند در زمان پیامبر ضروري بوده) ع(ائمه اطهار 

با مرور و گذشت زمان بعضی از معارف در ذهن تابعان اصحاب با اسباب و دلایل متعدد رسوخ کرده  .اندرسیدهمعارف به حد ضروري نمی مرحله غالباً این

ضروري ) ع(نیز بوده و همین طور بعضی از ضروریات در زمان ما، در عهد ائمه)ع(تا به حد ضروري رسیده است و این یک روال و عادت در زمان ائمه 

  : و لذا باید دو امر را لحاظ کنیم) ص(اند تا چه رسد به زمان رسول اللهّ ودهنب

  . بیان احکام بصورت تدریجی بوده است - 1

 ).220- 209، 1428آل راضی ،(ترس و تقیه نسبت به بیان و نشر بعضی از احکام وجود داشته است  - 2

یعنی؛ همانطور که گذشت زمان و پیشرفت زمان در ضروري شدن امور . داردتاثیر عکس آن موارد هم وجود : شوداز آنچه گفته شد روشن می

شود ممکن است گذر زمان صفت ضروري را از بعضی امور دینی که ...موثر است اگر زمان مقترن با بعضی از عوامل مثل اختلاف و اجمال ) مذهبی(دینی

کند و آیند و در حسر، ترویج و تبلیغ معارف موثرند، متابعت میغیره که بوجود میاند، سلب کند و این ازظرفیت هاي سیاسی و اجتماعی و ضروري بوده

حتیّ ظرفیت هاي خاص مثل انکار بعضی از معارف یا اهمال و عدم ذکر آن در کتب و محافل و اینها بطور طبیعی در اصل ضروري و بداهت چیزي 

شود و این اصل واقعاً  دارد و گاهی تشکیک و انکار در اصل ثبوت نسبت به آن مورد، وارد می موثرند و در این صورت اثبات یک چیز نیاز به برهان و اثبات

- 209، 1428آل راضی، (. گردد، مگر به مقداري که سلطه حکاّم اجازه دهدچون در سایه همین ظرفیت ها است که مانع از نشر معارف می. طبیعی است 

 .اق دارد همه این موارد در مورد مذهب هم مصد. )220

بعضی در درجه عالی از بداهت . اندضروریات دین و مذهب در ضرورت ثبوت و بدیهی بودن و آشکار بودن مساوي نیستند، بلکه متفاوت :ملاك سوم

و مکان از  اند، مثل معراج و نفی حداگر چه ضروري. هستند، مثل اصل وجوب صلاه و حرام بودن شراب و در همین حال بعضی دیگر اینطوري نیستند

. گرددشود یا از آن سلب میخداوند متعال و اینگونه مسائل، این مطلب سزاوار است که به آن توجه شود، هنگامی که صفت ضرورت براي چیزي ثابت می

مساوي دیده  پس سزاوار نیست که به سوي انکار ضرورت چیزي در مقایسه با چیز دیگر که ضرورتش واضح است یا در آن چیزي که بداهتش بصورت

 ).220- 209، 1428آل راضی ،(. شود، شتاب کنیمنمی

مثل حرمت غیبت و . چون معلوم و مجمع علیه ضروري نیستند. نیست) مجمع علیه(و مفهوم ) معلوم(مساوي مفهوم ) ضروري(مفهوم  :ملاك چهارم

اما اینها به مجرد معلوم بودن و مورد اتفاق . معلوم و مورد اتفاق علمایندحرمت ازدواج با زن در عده و وجوب وفا به شرط در عقود و امثال اینها، هرچند 



... ضروریات دین اسلام اریمع يواکاو، و همکاران عباسی اول ،1398، تابستان 2، شماره 5دوره ، فقه و تاریخ تمدن مجله   
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کلام در این است که نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق است یا عموم و خصوص من . اند و نیاز به اثبات و استد لال دارندعلما بودن، ضروري نشده

ضی مجمع علیه هم نباشد؟ اگر این ممکن باشد نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه وجه؟ آیا ممکن است ضروري غیر معلوم باشد و لو در نزد بع

  .خواهد بود وگرنه عموم و خصوص مطلق است

در ضروري دین . قیاس آن با خودش می باشد ضروري صفتی است که یک امر دینی متلبس به آن شده  و این امر واضح و روشن است و :ملاك پنجم 

دانند آورده است و ضروري مذهب هم چیزي است که علماي دین اسلام  و علماي مذهب شیعه می) ص(دانند آن را پیامبر اسلام میعلماي اسلام و غیر 

تنها کسی که ممکن است در آن اختلاف کند یا تازه مسلمان است و یا . که آن را  صاحب مذهب آورده است و هیچ یک از علما در آن اختلاف ندارند

  . مذهب شیعه را پذیرفته است کسی که تازه 

  

  تفاوت ضروري دین و مذهب از بدیهی، تسالم و مجمع علیه - 4

  معیارهاي تفاوت ضروري دین و مذهب چیست ؟چگونه ضروري دین را از ضروري مذهب و این دو را از بدیهی و تسالم و مجمع علیه تشخیص دهیم ؟

وتسالم و مجمع علیه وجود دارد و در ابتدا باید حد و حدود هریک به درستی تبین شود تا  چند راهکار براي تشخیص ضروري دین و مذهب از بدیهی

  .تشخیص آن خیلی ساده و روان صورت گیرد 

  .ثبوت آن در نزد همه ضروري باشد: مراد از ضروري این است که- 1- 4

  .ضروري باشددر نزد بسیاري از مردم و عموم مسلمانان ثبوتش : مراد از ضروري این است که- 2- 4

  ).220- 209،  1428،  آل راضی( .در نزد طائفه خاصی از مسلمانان ثبوتش ضروري باشد: مراد از ضروري این است که - 3- 4

ولی . زیرا فرض بر این است که شئ به این معنی ممکن نیست ضروري باشد. ضروري بنا بر احتمال اول ملازم معلوم و مجمع علیه است واضح است که

پس چیزي اگر ثبوتش ضروري باشد، در نزد عده زیادي یا نزد گروه . بر خلاف دو احتمال دیگر که فرض انفکاك ممکن است. متفق علیه نباشد معلوم و

چون صحیح ترین احتمالات، احتمال دوم است  :ظاهر در اقوال این است که. اي بخاطر شبهه یا مثل آن معلوم نباشدخاصی منافات ندارد که در نزد عده

. باقی باشدعلما اتفاق نظر دارند که انکار ضروري ممکن است به خاطر جهل یا به خاطر شبهه و امثال اینها ثابت نشده باشد، هرچند شئ بر صفت ضرورت 

این مورد است و همچنین  اند و در خواهیم یافت که این اختلاف عمده ترین بحث درشود یا نه؟ اختلاف کردهاما در اینکه آیا انکار ضروري موجب کفر می

اند، جهل به ضروري ممکن است که در نتیجه دوري از مراکز معرفتی و علم باشد یا چیز جدیدي باشد در اسلام، و این فرض در مورد کسی فرض گرفته

ا معلوم در نزد همه نیست و گاهی همه این مسائل بطور آشکار دلالت دارد بر اینکه ضروري در نزد علما مساوي ب. که تازه به بلوغ رسیده ممکن است

ثابت نمی کند، مگر احتمال اول را که و این مطلب ممکن است در نظر بعضی از مردم معلوم نباشد و این تاثیري در ضروري بودن آن نداشته باشد 

. مردد بین احتمال دوم و سوم باقی خواهد مانداگر این را اراده نکنیم، در این صورت امر . »ضروري باید در نظر همه ثابت و معلوم و شناخته شده باشد«

آن امر به  مگر اینکه اتفاق بر عدم کفر منکر ضروري به معنی سوم، موجب بطلان این احتمال شود و لذا به کفر منکر ضروریات مذهب حکم نشود با اینکه

ینکه چیزي ضروري باشد، ضروري از صفات واقعی ثابت فی ا :به عبارت دیگر ).220- 210،  1428،  آل راضی(حد ضروري در آن مذهب رسیده باشد 

لال در حد نفسه براي چیزي، با قطع نظر از چیز دیگر نیست، بلکه ضروري صفتی است که از ثبوت و آشکار بودن چیزي در شریعت و عدم نیاز به استد

ه آن امر دارد که در نزد آنها شرعاً واضح و ثبوتش شایع باشد، پس عقل انسان، نشأت گرفته و واضح است که این ارتباط، ارتباط محکمی به نظر مردم ب

زیرا براي توصیف حکم به . هر چیزي که اینطوري باشد، واقعاً ضروري است هر چند منکر، آن را ضروري نداند و اصل ثبوت آن را هم در شرع انکار کند

 - حدي از وضوح و شیوع برسد که ثبوتش نیاز به اقامه دلیل نداشته باشد و احکامبه مگر اینکه فرض ضروري در نظر مردم . ضروري معنایی وجود ندارد

به ضروري و غیر ضروري تقسیم شود و این تقسیم با ملاحظه  - با قطع نظر از وضوح حکم در نزد مردم و عدم نیاز براي اثباتش به استدلال، معنایی ندارد 

  .رسد رسد و بعضی به آن حد نمی، پس بعضی از احکام به حسب نگاه مردم به حد ضروري میآنچه ذکر شد، کیفیت ثبوت در نظر مردم صحیح است

  :کنیم مهمترین نکته در تفاوت ضروري دین و مذهب  را با یک سؤال تشریح می - 4- 4

این مسئله  مسلمانان این طوري باشد؟کند، یا باید در نظر همه در این که یک چیزي به نظر مردم ضروري باشد، نظر گروهی از مسلمانان کفایت می

بینیم در بعضی از طائفه هاي مسلمان امر خاصی ثابت شده و وقتی می. اهمیت زیادي دارد، وقتی که واقع خارجی را براي طائفه هاي مسلمان لحاظ شود

اند، در همین حال اگر انسان این امر را خالفت کردههاي دیگر مسلمان در اصل ثبوت آن یا در حد ضرورت آن مبه حد ضروري رسیده در حالی که  طائفه

جواب واضح است بنابر مطلب اول یعنی اگر ضروري در نزد  شود؟که علم به ضروري بودن آن دارد انکار کند، در نزد همان طائفه، آیا او محکوم به کفر می

ون امر ضروري را که علم به آن داشته انکار کرده، اما بنا بر مطلب دوم که گردد، چشود و از اسلام خارج میگروه خاصی کافی باشد، حکم به کفر او می

شود به امر اول ملتزم شد چرا که روشن است که نمی. شودباید در نزد همه مسلمانان ضرورتش ثابت باشد و تا امري ضروري نشده، حکم به کفر او نمی

مسلمان است، کسانی که منکر ضروري بودن بعضی از چیزهایی هستند که در نظر طائفه خاص بطلان لازم آن، واضح است و آن تکفیر سایر طایفه هاي 

شود و اگر بنابر اول و به همین خاطر علما اتفاق نظر دارند بر اینکه، انکار بعضی از ضروریات مذهب موجب خروج از اسلام نمی انددیگر ثابت و ضروري

دلیلی واضح بر صحیح بودن فرض دوم است که انکار ضروریی موجب کفر است که در نظر همه مسلمانان  این .شد، باید حکم به کفر چنین فردي شود
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٥٧ 

نا چاریم قید دیگري به تعریف سابق در ضروري اضافه کنیم و آن  شود کهاز همن جا روشن می  .ثابت وضروري باشد نه در نظر طائفه خاصی از مسلمانان

کند و آن دین را برگزیده، د همه مردم ضروري باشد، به طوري که در بین عموم و هرکسی که در آن دین زندگی میآنچنان ثبوت آن در نز: این است که

اما اگر آن امر، در نزد طائفه خاصی ثبوتش ضروري باشد، از ضروریات دین  .شناخته شده باشد، اگر چه او از خواص علوم شرعی آن دین هم نباشد

یات مذهب خواهد بود، هرگاه آن امر در نزد همه مردم آن مذهب، ثبوتش ضروري باشد و شاید از این موارد باشد، خمس محسوب نخواهد شد و از ضرور

ندارد، ولی سالانه و مباح بودن ازدواج موقت و مثل این مطالب، هرچند اینها ثبوتش ضروري است به معنی اینکه نیازي به اقامه دلیل بر اثباتش وجود 

  ).220-210،  1428آل راضی ،( گرددت دین که احکام خاصی بر آن مترتب شود، محسوب نمیاینها از ضروریا

ضروریات اموري هستند که ثبوتشان در دین و یا مذهب در نظر همه مردم آن دین و مذهب واضح است به طوري که انسان عادي : حاصل مطلب اینکه

  :رسد به متخصص در علوم دینی، پس ضروریات قوامشان به دو چیز استشناسد تا چه که در آن دین و مذهب رشد کرده، آن را می

  ).220، 1428، آل راضی( اینکه ثبوتش ضروري باشد در نزد همه مردم نه یک طائفه خاصی از آنها) ب. ثبوتش ضروري باشد به معنایی که گذشت) الف

  :چند نکته از مطالب بالا به دست آمد 

آورده ) ص(در ابتدا ضروري نبوده وکلمه دلیل که در تعریف  استرآبادي آمد بیانگر این نکته است که تمام آنچه پیامبر  بسیاري ازمعارف و مطالب دین - 1

اند و به مرور این دلیل ها چنان واضح و آشکار شده که بعضی آن را بدون مطالبه دلیل اند با دلیل بوده و حتی با استفاده از اعجاز به مردم معرفی کرده

  . شده استکردند اما بعضی از معارف نظري بوده و با دلیل و استدلال براي مردم بیان میمی قبول

کند و اگر فقط نزد علما ضروري باشد طبق این تعریف اگر عالمی از علما ضروري را انکار کند، ، ضروري در ارتباط با مردم مسلمان معنی  پیدا می- 2 

خواهیم بدانیم، اگر فرد مسلمانی لی که این خلاف فرض است و ما دنبال نوع نگرش مردم به احکام هستیم و میمرتد خواهد شد نه مردم عادي، در حا

  حکمی را انکار کرد، شرع براي او چه حکمی صادر خواهد کرد و مستندات حکم چیست؟

  .معنی مورد نظر نیست پس قطعا این . ضروري اگر در نزد همه مردم عالم باشد به معنی معلوم و مجمع علیه است- 3

گیرد و اگر فرد اگر ضروري در نزد بسیاري و یا همه مسلمانان ضروري باشد، در این صورت ضروري دین خواهد بود و همه فرق اسلامی را در بر می- 4 

  .گردد، از اسلام خارج خواهد شد  مسلمانی ضروري را با این معنی همراه با علم و التفات انکار کند، و این به انکار رسالت نبی و انکار خدا بر

اگر ضروري در نزد گروه خاصی ضروري باشد و همه آن گروه خاص جزء یک مذهب باشند، در این صورت ضروري مذهب خواهد بود و انکار امر - 5

  .ضروري باعث خروج از مذهب خواهد شد و شیعه محسوب نشده، ولی مسلمان است و کافر نخواهد بود 

اند که تا حدودي از دیگر تعریف ها روشن تر شده، اما لازم است به ضروري قیود دیگري اضی قیودي را به تعریف ضروري اضافه کردهرجناب شیخ آل-6

-هرچند ارائه تعریف کار دشواري است  این تعریف را ارائه می. اضافه شود تا دایره ضروري دین و مذهب با استناد به مطالب علماي دقیق تر تعیین گردد

  .دهیم وهر نقدي که باشد، پذیرا هستیم

اموري که نزد جمیع مسلمین به صفت ثبوت و آشکار بودن و عدم نیاز به استدلال در عقل و به شیوع مزین شده و ارتباط این : ضروریات دین عبارتند از 

داند سالم علیه و مجمع علیه بالاتر است و هر مسلمانی میامور در ذهن مردم چنان مستحکم شده که در نزد آنها شرعاً واضح و ثبوتش شایع شده، و ازمت

ادعاي ما این است که این تعریف ضروري دین،  .است، مگر تازه مسلمان یا کسی که با مسلمانان همراهی و همکاري ندارد) ص(که جزء شریعت پیامبر 

ر متسالم و مجمع علیه و ضروري مذهب کمک شایانی کند و دایره ارتداد تواند در جهت باز شناخت ضروریات دین از اموتعریفی جامع و مانع است که می

  :دراین تعریف عکس و طرد وجود دارد و داراي ویژگیها و قیودي است که به شرح زیر است. را مضیق کند و ضروري مذهب را جداکند 

شود و معنی ضروري مذهب با خارج می) ضروري مذهب(روه خاصی و ضروري در نزد گ) بدیهی(با این قید ضروري نزد همه انسانها : نزد همه مسلمین- 1

  . حذف کلمه همه مسلمین وقرار دادن بعضی از مسلمین به جاي آن بدست می آید

. ودتواند به این صفت ها مزین شصفت ثبوت و وضوح و عدم نیاز به استدلال در عقل، این قید بیان کننده این نکته است که هر امري در شریعت می - 2

  .تواند از این صفت عدول کرده و از ضروري بودن خارج شودضروري ذاتی حکم شرعی نیست، می

ارتباط این امور در ذهن مردم چنان مستحکم شده، این قید بیانگر این است که ضروري صفتی است که در ارتباط امر شرعی با ذهن مردم حاصل - 3

هر چند آن امر فی نفسه و فی الواقع . ضروري از امر شرعی ساقط خواهد شد و مساوي با غیر ضروري است شده  و اگر این ارتباط از بین برود، قطعا صفت

  .ضروري باشد

کند و دایره ضروري را مضیق کرده و از بسیاري از اشتباهات که در ازمتسالم علیه و مجمع علیه بالاتر است، این قید اغیار را از تعریف ضروري خارج می- 4

  .شوداند، جلو گیري میري پیش آمده و بعضی متسالم علیه و اجماعیات را با ضروري در یک ردیف آوردهموارد ضرو

چون ممکن است امري در نزد . شودمگر تازه مسلمان، این قید مردم عادي و علما را شامل می. است) ص(داند که جزء شریعت پیامبر هرمسلمانی می - 5

در این تعریف تنها تازه مسلمان غیر واقف به احکام را استثنا کرده . اما مردم عادي به ضروري بودن آن واقف نباشندفقها و اندیشمندان ضروري باشد، 

  .کنیمبراي واضح شدن مطلب؛ تسالم، اجماع، عرف و سیره عقلا را تعریف می. است
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قها بطور عادتاً ناممکن است، ارسال مسلم است یعنی به عنوان یعنی اختلاف بین ف) است(تسالم بالاتر از اجماع : مصطفوي در درس خارج می فرماید

همه فقهاي حاضر و غائب، گذشته و آینده به عنوان ارسال مسلمّ که هیچ اختلافی در آن نیست تا به آن بر . مطلب مسلمّ بین کلّ فقها ثبت شده است

گفتم . مورد تسالم که شد، ریشه تسالم در فقه، ضرورات فقهی است . رد تسالمشود مو خواهد از مسلمّات معتبر است، این می خورد، دیگر تحقیق نمی می

ارتکاز عقلا هم سطح با تسالم است منتها تسالم بین فقها در امور دینی و شرعی است، ارتکاز بین عقلا در امور عقلائی . سیره عقلا هم سطح با اجماع است

بطور کل . و سیره فقها اجماع عملی است. توافق فقها نسبت به یک حکم شرع: اجماع عبارت است ازمسئله : گویندایشان در مورد اجماع وعرف می. است

... گوییم معنا از باب آثار بگوییم، ظهور، از باب مدلول بگوییم، می.کند  تشخیص معنا یا تشخیص ظهور، فرق نمی. نقش عرف فقط در تشخیص معانی است

اینکه یک معنایی عقلاً ضروري باشد، به این معنی است که آن معنی آشکار باشد و در نزد عقل نیاز به : فرمایند می)ره(امام خمینی  ).1388مصطفوي، (

اي خاص ضروري باشد، به دلیل داشتن ادلهّ مثل یک، نصف دوتا است و اینکه کل بزرگتر از جزء است، اما اینکه یک چیزي نزد عده. دلیل نداشته باشد

بسیاري از احکام شرعی ضروري و واضح است . اي دیگر، در امور عقلی و امور شرعی اینطور نباشد، موجب ضروري بودنش نخواهد شدروشن و در نزد عده

اند، مثل پاك در نزد علما، یا در نزد افراد متعبد، یا در شهري که غلبه با علما است ضروري شده، با اینکه اینها در نزد جمیع مسلمین ضروري نشده

پس انکار ضروري به خودي خود موجب کفر نیست، زمانی موجب کفر است که . کنیم از این قبیل استگی باران و خورشید، آنچه از آن بحث میکنند

صر بسیاري از ایشان جاهل قاصرند نه مق«). 125/ 1، 1376امام خمینى، (شود ) ص(مستلزم انکار خدا، انکار وحدانیت خدا یا انکار نبو ت پیامبر اکرم 

ر مذاهب و بلکه اندکی از آنها مقصرند، مردم عوام آنها مشخص است، چون هیچ گونه اختلافی از مذاهب در ذهن آنها وجود ندارد و آنها به بطلان دیگ

ه بطلان دیگر صحت مذهب خودشان معتقدند، مثل مسلمانان عوام، به دلیل تلقین و رشد در محیط اسلامی، در ذهن آنها اختلافی نیست و عوام ما ب

و کسی که قطع دارد باید از قطع خود پیروي کند و گناهکار و . پس از این جهت بین عوام ما و آنها فرقی نیست. مذاهب و صحت مذهب خودشان عالمند

محیط کفر، جزم و قطع به اما غیر عوام آنها به دلیل تلقینات از ابتداي طفولیت و رشد در . سرکش نیست و عقوبت براي متابعت از قطعش صحیح نیست

پس عالم . کنداند، به طوري که هرچه خلاف مذهبشان باشد، با عقلی که خلاف حق رشد کرده و سرشته شده، رد میمذهب باطل خودشان پیدا کرده

چون صحت مذهبش در نزد  یهودي و مسیحی مثل عالم مسلمان که دلیل نادرستی را نمی بیند و بطلان دلیل غیر صحیح براي او یک امر ضروري است،

هم یکی از مؤیدات بسیار عالی است که ) ره(سخن امام خمینی  ).1/200،  1415امام خمینی، (»او امري ضروري است و هیچ احتمال خلافی وجود ندارد

وه و قوم خاص به دیگري جلو گیري کند و از سرایت  دادن آن از یک منطقه به منطقه دیگر یا از شهري به شهر دیگر یا از یک گرضروري را محدود می

کند امر دینی در صورتی که متلبس به صفت ضرورت گردد و شیوع پیدا کند و فراگیر شود، بطوري که همه مسلمانان را در بر گیرد، کند و بیان میمی

آن خروج از مذهب  است نه خروج از  ضروري خواهد بود و در غیر این صورت، ضروري در نزد گروهی خاص است، که ضروري مذهب خواهد شد و حکم

  .دین 

  

  نتیجه گیري- 5

  : آیدازآنچه بیان شد این نتایج بدست می

ایمان بر اسلام ظاهري برتري دارد، واجبات و ثواب و عقاب متمرکز بر ایمان است نه اسلام منظور از اسلام واقعی مراتب ایمان است و در احادیث  - 1

 .تواند مومن باشد یا نباشدفرد با ایمان قطعا مسلمان هست، اما مسلمان می. ایمان، اسلام ظاهري یعنی همان شهادتین استظاهري هر چند راه ورود به 

برابر ایمان کفر در روایات داراي مراتبی است، یک مرتبه، کفر در برابر اصل اسلام است که حکم شرعی آن خروج از دین است، و مرتبه دیگر  آن کفر در 

  . کافر مسلمان است و مرتبه پایین تري از ایمان را دارد و کفر در بسیاري از احادیث از این نوع است  است که

  :چند ملاك براي بازشناسی ضروري دین و مذهب از یکدیگر وجود دارد که عبارتند از  - 2

  . دلیل و برهان نداشته باشد مراد از ضروري بطور عام چیزي است که واضح و آشکار باشد و ثبوت آن نیاز به اقامه) الف

  .رسیدن چیزي به حد ضرورت به این معنی، یک مرتبه اي نیست و بصورت تدریجی بوده است)ب

  . همه ضروریات دین و مذهب در ضرورت ثبوت و بدیهی بودن و آشکار بودن مساوي نیستند مثل صلاه در دین و خمس و مسح سر و پا در مذهب )ج

  .نیست) مجمع علیه(و تسالم و مفهوم ) معلوم(مفهوم مساوي ) ضروري(مفهوم ) چ

ضروري دین عام است و اطلاق آن بر همه ) خ. ضروري دین و مذهب در تعریف خیلی نزدیک به هم هستند اما در مصداق و احکام خیلی متفاوتند) ح

  . مسلمانان است، در حالی که ضروري مذهب بر بعضی از مسلمانان قابلیت صدق دارد و خاص است

در این صورت ضروري نخواهد بود، هر چند امر . یغات دشمن و امثال اینها، به  نظري تبدیل شودضروري ممکن است بخاطر جهل یا شبهه آن و تبل - 3

اند و براي اثبات چون بجز از ضروري همه نظري. ضروري دین و مذهب متفاوت از معلوم و تسالم و مجمع علیه است .دینی بر صفت ضرورت باقی باشد

بهترین ملاك براي تشخیص انواع ضروري این است که امري ضروري یا باید در نظر همه مردم دنیا ضروري  .نیاز به دلیل دارند و مورد اختلاف هستند 

قطعا اولی نیست، چون مساوي با بدیهی خواهد شد، پس دوم و سوم تعین . باشد، یا در نظر همه مسلمانان و یا در نظر بعضی از مسلمانان ضروري باشد

  .مسلمانان باشد، ضروري دین خواهد بود و اگر در نظر بعضی از مسلمانان ضروري باشد، ضروري مذهب خواهد شد  شود، اگر ضروري در نظر همهمی
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٥٩ 

ضروریات اموري هستند که نزد جمیع مسلمین به صفت :  این تعریف از ضروري بهترین تعاریف و جامع افراد و مانع اغیار است و عبارت است از اینکه - 4

دم نیاز به استدلال در عقل و به شیوع مزین شده و ارتباط این امور در ذهن مردم چنان مستحکم شده، که در نزد آنها شرعاً ثبوت و آشکار بودن و ع

مگر تازه مسلمان یا کسی . است) ص(داند که جزء شریعت پیامبر واضح و ثبوتش شایع شده، و از متسالم علیه و مجمع علیه بالاتر است و هرمسلمانی می

با حذف کلمه جمیع مسلمین از ابتداي تعریف و کلمه هر مسلمان از انتها و گذاشتن گروه خاصی از مسلمانان . مسلمانان همراهی و همکاري نداردکه با 

اضح و اگر امر دینی طوري و. صفت ضروري از رابطه امر دینی یا مذهب با مسلمانان پدید می آید. به جاي آن دو ،تعریف ضروري مذهب به دست می آید 

  .آشکار باشد، که اثبات آن  در ذهن و عقل نیاز به دلیل نداشته باشد، ضروري دین و مذهب است

) ص(رم انکار ضروري دین به خودي خود موجب کفر نیست، زمانی موجب کفر است که مستلزم انکار خدا، انکار وحدانیت خدا یا انکار نبو ت پیامبر اک - 5

اسلام است، با شرایطی که گفتیم و انکار ضروري مذهب فقط خروج از مذهب را به دنبال دارد و منکر همچنان مسلمان انکار ضروري دین خروج از . شود

 .است 
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٦٠ 

Analyzing the Criterion for the Essential Components of Islam and the 
Imāmiyyah School 

 
  

Abstract 
Islām is the proclamation of religious principles, and the term Islām is a generic one, encompassing both formal Islamic faith 
and genuine Islamic faith. The status of faith, its ranks, and divine reward and punishment are all attributes of Islam as 
genuine faith. In many Islamic traditions (aḥādīth), disbelief is defined as the opposite of faith, rather than the opposite of the 
first stage of Islām, leading to apostasy.  Ḍarūrī—the essential component of religion—is a quality lacked inherently by 
shar‘—the religious regulations—or madhhab—the religious school; the quality of Ḍarūrī is applied to individuals’ minds 
and intellect, and to whether or not they possess the attributes of Thubūt (affirmation), Vuḍūḥ (clarity) and Shuhrah (rough 
consensus), as concerns all Muslims or all people practicing a particular religious school. The absence of these conditions 
can change a religious quality back to an unessential one. Ḍarūrī is different from such concepts as Ma‘lūm (self-evident), 
Tasālum (unanimous consensus), and Mujma‘un ‘Alayh (of broad agreement) since, unlike Ḍarūrī, they are all theoretical 
concepts and need logical verification before they are applied. If the denial of Ḍarūrī is brought about either by religious 
doubt or by ignorance, it will not entail religious disbelief and apostasy whether in terms of religion or of a particular 
religious school. If one’s rejection of a religious Ḍarūrī originates from his/her denial of Allah, or the divine mission of the 
Prophet of Islam, then (s)he has certainly lost Islamic faith; one’s denial of Ḍarūrī, as concerns a particular religious school, 
however, does lead to his/her abandonment of the Shi‘ite school, in which case, (s)he is still considered a Muslim. 
Keywords:Ḍarūrī, denial of Ḍarūrī, faith, Islam, madhhab 
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